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  مقدمه
نگاري در باب نفس است و از        نخستين تك  (Aristotle) ارسطو   دربارة نفس كتاب  

اين كتاب از سه دفتر تـشكيل       . 1اندزمان خود وي تا امروز تفاسير متعددي بر آن نوشته         
ارسطو در دفتر اول به گزارش و بررسـي آراي پيـشينيان در بـاب نفـس و               . شده است 

در دفتر دوم به تعريف نفس و معرفي قواي آن پرداخته و در             . تعريفِ آن پرداخته است   
 كتـاب  8 تـا  4در همين دفتر اخير ارسـطو فـصول   . گيرددفتر سوم بحث قوا را پي مي   

وي در اين فصول به بررسي عقـل        . 2 را به بحث عقل اختصاص داده است       بارة نفس در
بررسـي  . و عقل عملي پرداخته است    ) يا عقل فاعل  (، عقل فعال    )يا عقل بالقوه  (منفعل  

. 3اسـت انگيزترين و دشوارترين مباحث مطـرح در فلـسفة ارسـطو            عقل يكي از بحث   
 به دشـواري    )5-8ب  736(حيوانات   تكونو  ) 16-15ب1074 (مابعدالطبيعهارسطو در   

 به ابهام آن اشاره كرده      )27-25ب،  413(نفس   دربارةو پيچيده بودن اين موضوع و در        
انگيزي سخنانِ ارسطو در بـاب عقـل را بايـد رويكردهـاي             ترين علت بحث  مهم. است

، )28-22ب  736 (حيوانـات  تكونوي در   . هايش دانست متفاوت وي به عقل در نوشته     
: 1363ارسـطو،  (طبيعيات،  )5الف318(  و فساد  كون،  )32-26الف  1070( طبيعهمابعدال

، هـر بـار بـا ويژگـي و رويكـرد           )33-1ب  1177( اخلاق نيكوماخوس ، و نهايتاً    )274
اي از فلسفة ارسطو نيست كه به انـدازة         هيچ جنبه «. جديدي عقل را بررسي كرده است     

   (Gollop, 1988: 101). »انگيز باشدطرز تلقي او از عقل بحث
 به عقل اختصاص دارد، اما ارسطو       8 تا   4 هم اگرچه فصول     دربارة نفس در كتاب   

عقل «فصل چهارم اين كتاب با . 4آغاز دغدغة طرح اين موضوع را داشته است ناز هما
ها در باب عقل فعال فـراوان بـوده،          بحث ،در طول تاريخ فلسفه   . شودآغاز مي » 5منفعل

ضرورت طرح ايـن مـسئله هنگـامي    . عل چندان بحث نشده است   ولي پيرامون عقل منف   
شود كه ارسطو پس از تشبيه تعقل به احساس، به متمايز كردن و ذكر فصول               روشن مي 
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ديگر، ضرورت طرح عقل منفعل در تمايز آن بـا          عبارتبه. مميز اين عقل پرداخته است    
اينـك  «: گويد ميارسطو در اهميت اين جزء از نفس. شودساير قواي نفس مشخص مي    

فهمد، اعـم از اينكـه   شناسد و ميوسيلة آن ميدر آن جزء از نفس نظر كنيم كه نفس به    
اين جزء مفارق باشد، يا اينكه مفارقت آن، نه از لحاظ امتداد مكاني، بلكه تنها از لحاظ                 

چه فصل مميـزي هـست و بـالأخره          را] از نفس [بايد ديد كه اين قسمت      . منطقي باشد 
  .)13-10الف429(» 6شودونه حاصل ميتعقل چگ

هاي ارسطو در اين فصل  پس از بررسي تشبيه تعقل به احساس به بررسي ويژگي              
عقل منفعل پرداخته است تا بدين وسيله فصول مميز اين عقل را نسبت به ساير قـواي                 

  سـخن ارسـطو در    . كنـد ها تلقـي    ديگر عقل را جدا از آن     عبارتنفس بررسي كند و به    
» بايد ديد كه اين قسمت از نفـس را چـه فـصل مميـزي اسـت                «: باره چنين است  اين

از جمله صفاتي كه ارسطو براي اين عقل برشمرده است، مفارقت بـدن،            ). 13الف429(
به تبع طرح مفارقت و عدم مخالطت و يـا          . 7باشدعدم مخالطت با آن و عدم انفعال مي       

 ارسـطو در    .شودنفعل مطرح مي  شقوق مخالف اين دو، ويژگي وحدت و كثرت عقل م         
كند، امـا بـا     ، به صراحت مطرح نمي     را  مسئلة وحدت يا كثرت عقل منفعل      نفس دربارة

ارسطو در  . كنيمتورقي در ديگر آثار او در حد طرح مسئله، به اين موضوع برخورد مي             
 به اين مسئله اشاره كرده است و شـايد دليـل طـرح ايـن                مابعدالطبيعهكتاب دوازدهم   

جـا بـه ايـن      اگرچه ارسطو در اين   . رشد همين سخن ارسطو باشد    ع از سوي ابن   موضو
تـوان از آن    صورت مـي   نكته اشاره نكرده است كه منظور وي كدام عقل است، در هر           

در  مابعدالطبيعـه ارسطو در فـصل دوم كتـاب دوازدهـم      . عقل منفعل را نيز تفسير كرد     
گويد اند و نه يكي؟ در جواب مي آمده پايان چيزها پديد  جواب به اين سؤال كه چرا بي      

شد كه مادة آن زيرا عقل يكي است، چنانكه اگر ماده هم يكي بود آن چيزي بالفعل مي«
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جا هرچه بوده باشد در ظاهر بحث       غرض ارسطو در اين   ). 34-32ب  1069(» بالقوه بود 
  .توان استنباط كردرا از آن مي) منفعل يا فعال(يكي بودن و وحدت عقل 

ر كدام از مفسران ارسطو به تبع تفسير اين دو ويژگي مفارقت و عدم مخالطـت                 ه
بر همين اساس سه رأي را جهـت        . اند موضع خود را اعلام كرده     ،و شقوق معكوس آن   
 Alexander of) ايــن ســه رأي از آنِ اســكندر افروديــسي. ايــممقايــسه برگزيــده

Aphrodisias) ،8يوحناي نحوي  (John  Philoponus (  پـس از  . هـستند  رشـد و ابـن
پردازيم تا به اين نتيجـه       به ارزيابي و مقايسة اين سه موضع مي        ،طرح آراي اين مفسران   

دست يابيم كه موضع يوحنا موضعي مياني را بين اين دو مفسر به خود اختصاص داده                
  .است

  
  دو ديدگاه مخالف دربارة عقل منفعل

و اسـكندر    ) م 1198/ ه 595 -م1126/ ه 520(رشـد   اكنون به بررسي عقيدة ابـن     
از يك طـرف اسـكندر   . پردازيمدر باب عقل منفعل مي ،)قرن سوم ميلادي(افروديسي 

افروديسي عقل منفعل را مخالط با بدن و در نتيجه معلول آن و مادي تلقي كـرده، و از                   
از رشد علاوه بر اينكه آن را نامخالط با بدن تلقي كرده بـه مفارقـت آن        طرف ديگر ابن  

بدن و حتي نفس اشخاص نيز تصريح كرده است؛ و اين دو صفاتي هستند كه اسـكندر        
رشد اگرچه در نظرات اولية خود در باب عقـل        ابن. براي عقل فعال در نظر گرفته است      

هاي وي دربارة   گيري كه آخرين نتيجه   شرح كبير، منفعل تابع اسكندر بوده است، اما در        
جاي اين كتاب از اسكندر انتقاد      او در جاي  . ته است عقل است، به رد سخن وي پرداخ      

و حالا آراي اين دو مفسر را در        . كرده و به اشتباه قبلي خويش نيز اعتراف نموده است         
  .كنيمتر گزارش مياين باب اندكي مفصل
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 عقـل  :داند، عقل را از نظر ارسطو سه قسم ميدربارة عقل اسكندر در ابتداي مقالة     
وي نخست مانند ارسطو عقل هيـولاني را        . و عقل فعال  ) بالملكه(عل  هيولاني، عقل بالف  

: نويـسد  اسكندر در توصيف و نه تعريف عقل هيـولاني مـي       .به حس تشبيه كرده است    
 بـه   ).32-31: 1986اسكندر،(» ...به عقلاً موضوعاً ممكناً ان يصير كاملاً مثل الهيولي        ....«

اين عقل  . د صورت هر معقولي را بپذيرد     تواننظر وي اين عقل تعين خاصي ندارد و مي        
 حضور دارد و از طريـق ادراك معقـولات          - كه مخصوص انسان است    -در نفس ناطقه  

عقل هيولاني از طرفي از هر فعليتي خـارج اسـت و از طـرف ديگـر                 .  يابدفعليت مي 
توانـد   عقل هيولاني تعين خاص نـدارد، امـا مـي          .قابليت قبول صور معقولات را دارد     

اسكندر عقل هيولاني   . ر معقولي را بپذيرد و از اين جهت شبيه احساس است          صورت ه 
عقل هيـولاني قابليـت محـض و قابـل           . شماردرا مرتبط با بدن و حتي معلول بدن مي        

  ).33-31: همان(هاست صور است و عقل بالملكه حافظ صور و جامع آن
هيولي آغـاز نمـوده و      اسكندر ابتداي مقالة خود درباب عقل را با تعريف          بنابراين  

 ماننـد سـلف     –شمارد و سپس هيـولي را       نفس را مرتبط با بدن و حتي معلول بدن مي         
جا كه عقل هيولاني قابليت محـض       و از آن  . شماردقد هستي واقعي مي    فا -خود ارسطو 

هاست و ايـن دو عقـل،        آن "حافظ صور و جامع   "و قابل صور است، و عقل بالملكه        
 اين دو عقل را     ،س بايد قائل به عقل فعال گرديد كه از خارج         جواهري مستقل نيستند پ   

پس عقل هيولاني   .  قائم به عقل فعال هستند     ،بخشد و به عبارتي اين دو عقل      فعليت مي 
  اگر مادي، فناپذير و معلول بدن است، پس از مرگ همراه قـواي ديگـر نفـس از بـين                    

خـصي داراي نفـس فـردي       كه نفس كثير است يعني هـر ش       جا همچنان در اين . رودمي
بنـابراين فناناپـذيري    . است، عقل منفعل نيز به تبعِ آن كثير و هر فردي آن را دارا است              

ماند عقل فعال اسـت كـه همـان         آنچه باقي مي  . پذير نيست در باب نفوس فردي امكان    
  .خداست و واحد است
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 در هاي مذكور در فـصل چهـارم را  پس اسكندر افروديسي علاوه بر اينكه ويژگي   
كند و آن را مادي، مخالط و فناپـذير         اي خاص تقسيم مي   خصوصِ عقل منفعل به گونه    

  .شودشمارد، همچنين به تبع همين مسئله به كثرت عقل منفعل قائل ميمي
هاي تفكر انگيزترين زمينهترين و بحثرشد يكي از مهم    موضوع عقل در تفكر ابن    

كننـدة آن سـنت بـوده       ت ارسطو و تقويـت    او در اين باب در مسير سن      . فلسفي اوست 
 كه در آن پرورش يافته است، باعث شـده كـه            اياست، ولي گاهي بستر و نظام فكري      

توان در دو   رشد دربارة عقل را مي    نظريات ابن . وي از خط سير ارسطويي منحرف شود      
امـا وي آخـرين     . تفسير بزرگ بر دربارة نفـس      و   تلخيص كتاب نفس  : اثر جستجو كرد  

 تفسير بـزرگ رشد در ابن. آورده است تفسير بزرگ دربارة نفس     هايش را در    گيريجهنتي
  تفصيل به تفسير سه دفتر ارسـطو پرداختـه اسـت، در ذكـر اقـوال خـود                  كه در آن به   

  تـوان گفـت تلاشـي كـه        به جرأت مي  . النعل بالنعلِ اقوال ارسطو پيش رفته است      طابق
ف تبيين عقل منفعل كـرده اسـت بـه مراتـب     صرتفسير بزرگ دربارة نفس رشد در  ابن

همچنـين در ميـان مفـسران اسـلامي نيـز او       . بيشتر از تلاش او دربارة عقل فعال است       
مـسئلة عقـل    «.  9نخستين فيلسوفي است كه تا اين حد به عقل منفعل توجه كرده است            

ني بـه  ها علاقه چنـدا رشد از اهميتي برخوردار نبود و آن منفعل نزد اسلاف مسلمان ابن    
     (Davidson, 1992: 222).» بحث پيرامون عقل منفعل نداشتند

رشد به تبع ارسطو پس از طرح شباهت تعقل بـه احـساس بـه تعريـف عقـل                   ابن
پردازد تا در اين راستا فصول مميز اين عقل را مورد مداقه و بررسي قرار                مي 10هيولاني

تي در جسم و نـه تركيبـي از       عقل هيولاني نه جسم است، نه صور      «: گويدوي مي . دهد
رشد معتقـد اسـت     ابن). 231: 2007رشد،  ابن(» آن دو، پس اصلاً آميخته با ماده نيست       

رشـد بـه عـدم      شود كـه ابـن    جا روشن مي  پس در اين  . كه اين عين سخن ارسطوست    
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وي بر اين عقيده اسـت كـه تئوفراسـتوس و           . مخالطت عقل هيولاني اشاره كرده است     
  .اندمخالطت عقل هيولاني را پذيرفتهثامسطيوس هم عدم 

كند كه ارسطو سه ويژگـيِ، عـدم مخالطـت، مفارقـت و             رشد خاطر نشان مي   ابن
بساطت را به عقل هيولاني نسبت داده است و بنابراين اختصاص اين سـه ويژگـي بـه                  

جاي برخي از مفسران، مبني بر كـون و فـساد           هعقل هيولاني، ما را از توضيح سخنِ ناب       
رشد به اسكندر افروديسي است،  ابنجا عمدة توجهدر اين. سازدنياز ميفعل، بيعقل من

رشد بـا بـه     به همين دليل ابن   . دانستزيرا اسكندر عقل منفعل را كائن و فسادپذير مي        
  ).232: همان(كارگيري عين سخنان ارسطو سعي در ابطال سخن اسكندر دارد 

هـاي  درصدد است تا ويژگـي    بير  ك شرحرشد سپس با طرح سخن اسكندر در        ابن
از ديد وي، اسكندر معتقد است كه عقل        . جديد ديگري نيز به عقل هيولاني نسبت دهد       

وي .  آمده است  در باب عقل  هيولاني كائن و فاسد است و ذكر اين اقوال در مقالة وي             
بـر  رشـد   اما ابن . كنددر اين مقاله سخنان ارسطو را مبني بر فناناپذيري اين عقل رد مي            

تـوان  اين عقيده است كه با پيش رو داشتن سخنان ارسطو، ابطال عقايد اسكندر را مـي     
گفته است كـه عقـل هيـولاني مفـارق،     دربارة نفس نتيجه گرفت؛ زيرا خود ارسطو در       

علاوه براين، سـتايش از آناكـساگوراس در بـاب          . ناپذير است بسيط، نامخالط و انفعال   
خالطت عقل را با بدن مطرح كرد، دليل ديگـري بـر            اينكه نخستين كسي بود كه عدم م      

  .11)238-235: همان(ها از جانب ارسطوست اثبات قبول اين ويژگي
رشد عقل هيولاني را بسيط، نامخالط بـا        بنابراين در اين مسئله شكي نيست كه ابن       

 به تبع ويژگي مفارق بودن عقل منفعل      . ناپذير و مفارق از نفس دانسته است      بدن، انفعال 
اي كه پيرامون آن در ميان متألهان       نظريه. رشد به وحدت اين عقل اشاره كرده است       ابن

ترين متفكـري كـه در      مهم. قرون وسطي، مشاجرات و مناظرات فراواني صورت گرفت       
 اسـت كـه   (Thomas Aquinas) اين دوره با اين نظريه مخالفت كرد توماس آكويناس
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وي در اين كتاب    . را در رد آن نوشت    ديان  رشوحدت عقل در رد آراي ابن     حتي كتاب   
هم با مفارقت و هم با وحدت عقل منفعل مخالفت كرده است و با اسـتناد بـه سـخنان             
ارسطو،  سخن مفسران يوناني و مسلمان و دلايل عقلي در رد اين نظريه تـلاش كـرده                  

 مباني عقلي  از ديدگاه وي نه تنها اين عقيده با مباني ديني ناسازگار است، بلكه با.است
  .12)91-51 (خواني نداردنيز هم

دانـد و آن را فناناپـذير و        رشد عقل هيولاني را براي تمام افراد بشر يكي مـي          ابن
او بر اين عقيده است كه ارسطو هم به اين دو ويژگي عقل منفعل              . داندناپذير مي تباهي

رشد همچنين در   ناب. از ديد ارسطو عقل منفعل فردي و جزئي نيست        . اذعان كرده است  
مسئلة اتصال انسان به عقل فعال نقش بسياري براي عقل منفعل قائـل اسـت و اتـصال                  

  در واقـع عقـل هيـولاني بـراي كـل           . دانـد پذير مي واسطة همين عقل امكان   افراد را به  
وي در  . بشر واحد است و به تبع همين عقل است كه نوع بشر ازلي و جاوداني اسـت                

و . ها يگانه و يكـي اسـت  ما معتقديم كه عقل هيولاني در همة انسان   «: گويدباره مي اين
همچنـين لازم اسـت كـه عقـل     . بنابراين معتقديم كه نوع انسان جاويدان و ابدي است 

هيولاني هرگز از اصول بديهي و مشترك ميان همة نوع انسان عـاري نباشـد، يعنـي از                  
 ـقضايا و مفاهيم اولية جزئي مشترك ميان همة انسان          معقـولات از جهـت پـذيرش        .اه

  ). 244: همان(» واحدند و از جهت معني پذيرش كثيرند
 نيز بـه يگـانگي و وحـدت         تهافت التهافت بلكه در   شرح كبير   رشد نه تنها در     ابن

 [وي در اين كتاب گفته است كـه فيلـسوف           . عقل منفعل نزد ارسطو اشاره كرده است      
عقل منفعـل را ازلـي و بـراي نـوع بـشر             صراحت   به اين مهم اشاره كرده و به       ]ارسطو

طور كـه از عبـارات فـوق        همان). 489: 1387رشد،ابن(مشترك و واحد پنداشته است      
رشد عقل هيولاني را بر حسب نوع و عدد، واحد و يگانه دانسته و              شود، ابن استنباط مي 

در نتيجـه آنچـه معـروض       . درنتيجه آن را معروض كون و فساد به شمار نياورده است          
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كون و فساد واقع نشود واحد، بسيط و ازلي است و قائم به شـخص يـا فـرد خاصـي                     
رشد در عين پذيرش صفات مفارقت، عدم مخالطت و فناناپذيري عقـل            پس ابن . نيست

  .منفعل به وحدت آن نيز اشاره كرده است
رشد دربارة وحدت عقل و نسبت اين نظريه با معتقدات ديني در            نظرية حقيقي ابن  

رشـد  شك ابن بي. سويه تفسير كرد  آساني و يك  توان به گي پس از مرگ را نمي     باب زند 
هرگز به وجود يك عقل يگانه در همة افراد انسان باور نداشته است، چنانكه او وجـود                 
يك روان يا نفس كلي مشترك ميان همة افراد را نفي كرده و معتقد بوده است كـه هـر        

تـوان بـه اثبـات      هاي وي اين عقيده را مي     فتهدر خود گ  . فردي نفس ويژة خود را دارد     
هـاي  وي معتقد بوده است كه نه خود استعداد عقلي چونـان يكـي از فعاليـت               . رساند
تـر از آن، محتواهـاي      ها يگانه و يكي است، بلكه مهم      ايِ انساني، نزد همة انسان    انديشه

 ـادراك و انديشة انساني، يعني مدركات عقلي كه وي آن    ل بالفعـل و گـاه   ها را گاه عق
اند، زيرا همه   نامد، در واقع براي همة افراد انساني يگانه و از يك گونه           عقل مكتسب مي  

هـا  و همچنين از يك سو همة انسان      . ها سروكار دارند  با ادراك موجودات و ماهيت آن     
د و از سوي ديگـر سرچـشمه و         نانديشهاي عقلي مي  وسيلة همان محتواها يا صورت    به

دهد، يـك اصـل يگانـه و         كه شناخت انساني را تشكيل مي      ايواها و معاني  انگيزة محت 
  .ها، يعني  واقعيت جهان بيروني استمشترك ميان همة آن

  
  ديدگاه مياني يوحناي نحوي

گويد كه ارسطو پس از بحث از نفس نباتي،  ميتفسير دربارة عقليوحنا در ابتداي 
وي معتقد اسـت كـه   . پردازديا عقل ميحساسه و همچنين تخيل و تفكر به نفس ناطقه     

 آيا نفس ناطقه مستقل از بـدن        :ارسطو در ابتدا به دنبال بررسي سه مسئلة اساسي است         
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است يا نه؟ چه تفاوتي ميان احساس و تعقل است؟ و در نهايت تعقل چگونه حاصـل                 
     (Philoponus, 1991: 27-33).شود و حد و اندازة فهم ما كجاست؟ مي

هاي تعقـل و احـساس      ها و شباهت   به تبع ارسطو ابتدا به بيان تفاوت       سپس يوحنا 
هـاي اساسـي    از ديدگاه وي اگرچه تعقل و احساس شبيه هستند، اما تفاوت          . پردازدمي

يوحنـا بـه بررسـي      . سازددارند كه عقل را قوة متمايز و مستقل از ساير قواي نفس مي            
ي را كه ارسطو براي عقل برشـمرده،        وي تمام صفات  . پردازدهاي عقل منفعل مي   ويژگي

 ويژگي  ،از نظر وي ارسطو پس از آنكه اين عقل را پذيرندة صور دانسته            . پذيرفته است 
ناپذير است و همچنين با     عقل بالقوه انفعال  . ناپذيري را براي آن به كار برده است       انفعال

 ـ    . اينكه بالفعل خود آن صورت نيست، ولي بالقوه همان است          ل اگرچـه   يعنـي ايـن عق
هاسـت، بلكـه   پذيرندة صور است، ولي اين بدان معنا نيست كه بالفعل همة آن صورت        

كدام از اشياء محسوس نيـست، عقـل       كه حس هيچ  همچنان. تنها به نحو بالقوه آن است     
ويژگي ديگر عقل منفعل، عدم مخالطت آن بـا         . كدام از اشياء معقول باشد    هم نبايد هيچ  

 با ارسطو موافق است و سخن مفسراني را كه ايـن عقـل را               بارهوي در اين  . بدن است 
از ديـد وي سـتايش ارسـطو نـسبت بـه            . كنـد  رد مي  ،دانندمادي و مخالط با بدن مي     

در باب عدم مخالطت عقل با بدن، تفسير نارواي مفسران  (Anxagoras) آناكساگوراس
انديـشد،  را مـي  از سوي ديگر چون اين عقل همة اشياء معقـول           . كندارسطو را رد مي   
  . نبايد مخالط باشد

بنابراين از نظر يوحنا اينكه عقل با ماده مخالطت ندارد، يعني اينكه قوة ناطقه نفس               
از نظر وي اين عقل، عقلـي       . مانداز بدن جداست و به همين سبب بعد از بدن باقي مي           

وي سپس خـود    . يابيمكنيم و اعتقاد مي   وسيلة آن، نه تخيل، بلكه فكر مي      است كه ما به   
اگر عقل با بدن مخالط بود،      . دلايل ارسطو را در عدم مخالطت عقل با بدن آورده است          

گونه خاصـيت مـادي     كه هيچ در حالي . بايست كيفيتي محسوس براي آن قائل شويم      مي
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همچنين عقل داراي هيچ آلت جـسماني       . افتدمانند گرمي و يا سردي در عقل مؤثر نمي        
ا آن مخالط نيست، بلكه حتي از تخيل هم متمايز اسـت، يوحنـا              و نه تنها عقل ب    . نيست

پردازيم كه عقـل نـام      معتقد است خود سخن ارسطو يعني اينكه به آن جزء از نفس مي            
كند كه ديگران آن    اي اشاره مي  و سپس به شبهه   . دارد، به خاطر تمايز آن از تخيل است       

 ـ      را دستاويز قرار مي      هـا  آن. ت جـسماني تلقـي كننـد      دهند كه عقل منفعل را داراي آل
  انديـشد و اعتقـاد     نفـس مـي   ) عقل( آن   ةوسيلجا كه ارسطو گفته است به     گويند آن مي
كه منظور ارسـطو    در حالي . قيد ابزارمندي براي عقل است    » وسيلةبه«يابد، منظور از    مي

. شداندينفس مي) يا به سبب آن(ابزار نيست، بلكه منظور وي اين است كه به خاطر آن            
كند كه نفـس را مقـر مثـل و صـور             وي سپس به موافقت ارسطو با افلاطون اشاره مي        

جا نفس ناطقه است    كند كه منظور وي در اين     البته ارسطو خاطر نشان مي    . دانسته است 
   .(Ibid:35-39)اين صور به نحو بالقوه و نه بالفعل جاي دارند. پذيردكه صور را مي

ناپذير است و البتـه      در باب اينكه اين عقل انفعال      همچنين در تفسير سخن ارسطو    
ناپـذيري حـس و عقـل       گويد كه در تفسير نحوة انفعال     ناپذير است، مي  حس هم انفعال  

. دهـد تفاوت هست و همين ما را باز به ويژگي عدم مخالطت عقل با بـدن سـوق مـي                  
  وي . تآورد نگاه كـردن بـه خورشـيد اس ـ        مثالي كه يوحنا در تفسير سخن ارسطو مي       

گويد اگر ما به خورشيد نگاه كنيم به دليل شدت نور، وقتي سرمان را برگردانيم و به   مي
همچنين در مورد تمام حـواس ديگـر ايـن          . بينيمكاغذي نگاه كنيم تا مدتي چيزي نمي      

كند، ولي عقل هنگام تفكر معقولات قوي تعقلش به معقولات ضـعيف            مسئله صدق مي  
وسيلة داند كه حواس از طريق بدن و به        مطلب را در اين مي     وي دليل اين  . شودكم نمي 

ولي عقل داراي ابزار و آلات جسماني نيـست و در حقيقـت كـاملاً        . كندآن ادراك مي  
    (Ibid: 35- 42).محض و نامخالط است 
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يوحنا بر اين عقيده است كه نه تنها عقل فعال، بلكه حتي عقل منفعل نيز فناناپذير                
از نظـر وي ارسـطو      . كنداست و براي اثبات عقيدة خود عين سخن ارسطو را بيان مي           

  و دليـل ايـن مـسئله را از         . بار، عقل را فناناپـذير و ازلـي خوانـده اسـت           بيش از يك  
. تـوان دريافـت   را متمايز از جسم و بدن دانسته، مـي        كه ارسطو عقل    همان ابتدا در اين   

، يوحنـا   )منفعـل و فعـال    (براين و در تأكيد مكرر فناناپذيري و جاودانگي عقل          علاوه  
در آنچه مربوط به عقـل و قـوة   «: گويدارسطو مي. آوردسخن خود ارسطو را شاهد مي     

 ـ  ذلك چنان به نظـر مـي      مع: نظري است هنوز چيزي آشكار نيست      ه آن جـنس    رسـد ك
ديگري از نفس باشد و تنها آن بتواند جدا از بدن وجود داشته باشد، بر همان قياس كه                  

يوحنـا بـا    ). 27-24ب  413(» گرددشيءِ ازلي و فسادناپذير از شيءِ فسادپذير جدا مي        
  ذكر عبارات مذكور در صدد است كه ويژگي فناناپـذيري عقـل را در ارسـطو نـشان                  

  نـسبت  ) منفعـل و فعـال    (كه منظور ارسطو را به هر دو عقل         ينتر ا و از همه مهم   . دهد
انـد، تكـذيب كنـد    دهد تا سخن مفسراني را كه به شيوة ديگر ارسطو را تفـسير كـرده      

(Ibid: 56-59) .  
طور كه مشاهده كرديم تفسير يوحنا از عقل منفعل در ارسطو تفـسيري ضـد               همان

هـاي  كه با برشمردن تمـام ويژگـي      كند  رشد سعي مي  و وي مانند ابن   . اسكندري است 
بنـابراين، ايـن    . مذكور فصول مميز عقل منفعل را نسبت به ساير قواي نفس نشان دهد            

. شودقوه مختص انسان است و فصل مميز وي نسبت به تمام جانداران ديگر شمرده مي            
رسد يوحنا نسبت به ارسطو افزوده است، اين مطلب مهم اما نكتة جديدي كه به نظر مي

ست كه وي به وجود پيشيني عقل نيز قائل است و اين صفت را در كنار ساير صفات                  ا
كنـد  اين ويژگي يوحنا را به افلاطون نزديك مي       . آورداز خصوصيات عقل به شمار مي     

ناپـذيري،  در نظـر او، مفارقـت، عـدم مخالطـت، انفعـال          . سـازد و از ارسطو دور مـي     
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 عقل منفعل نسبت به سـاير قـواي نفـس           فناناپذيري و وجود پيشيني عقل فصول مميز      
  .هستند

ناپذيري، عدم مخالطت و در نتيجه مفارقت عقل منفعل فصول مميزي هستند            انفعال
انگيزتـرين  تـرين و بحـث    اما مهـم  . كه از نظر يوحنا، ارسطو براي عقل برشمرده است        

 و  خصوصيتي كه يوحنا مدعي است ارسطو به عقل منفعل نسبت داده است، فناناپذيري            
هـاي  وي اسكندر را به دليل برشمردن ويژگـي       . جاودانگي اين عقل پس از مرگ است      

رشـد در پـذيرش     سو با ابـن   بنابراين، او از يك   . كندمادي براي عقل بالقوه سرزنش مي     
فصول مميز مذكور براي عقل منفعل موافق است و از طرفي با كثرت عقـل منفعـل در                  

ه فناناپذيري نفوس و عقول شخـصي نيـز اذعـان           اسكندر موافقت كرده كه به تبع آن ب       
البته او در اين مسئله از دين مـسيحيت كـه  طرفدارِفناناپـذيري شخـصي                . كرده است 

  . است، پيروي كرده است
رشد و اسـكندر موضـعي   طور كه مشاهده كرديم يوحنا نسبت به ابن  بنابراين همان 

ه از يـك طـرف در فناناپـذيري،         به اين معنا ك   . ميانه پيرامون عقل منفعل برگزيده است     
رشد هماواز بـوده و هـر دو مفـسر بـه            عدم مخالطت و غيرمادي بودن اين عقل با ابن        

انـد؛ و از     تفاسير ضـد اسـكندري ارائـه داده        شرح كبير و  تفسير دربارة عقل    ترتيب در   
طرف ديگر به دليل اينكه يوحنا قائل به وجودي مفارق از نفس براي عقل منفعل نبـوده                 

 و اين عقل را حال در نفس دانسته است، به تبع پذيرش نفـس فـردي بـراي هـر                   است
  .شخص، به كثرت اين عقل نيز قائل شده است

 
  نظر شارحان دربارة وحدت و كثرت عقل منفعلعلل اختلاف

اما در باب طرفداري وحدت يا كثرت عقل منفعـل هـر كـدام از شـارحان فـوق                   
 نظر صريحي دربـارة     نفس دربارةارسطو در   . اندها و دلايل خاص خود را داشته      انگيزه
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 ارسطو با ايـن     مابعدالطبيعهوحدت عقل منفعل ارائه نكرده است، و ما  نخستين بار در             
عقل يكي است، چنانكه اگـر مـاده        .....«: گويدجا مي ارسطو در آن  . مسئله مواجه هستيم  

  ).34-32ب 1069(» شد كه مادة آن بالقوه بودهم يكي بود آن چيزي بالفعل مي
ها ولي هر كدام از آن    . انداگرچه مفسران مذكور تا حدي به اين مسئله اشاره كرده         

نه با استناد به اين كتاب بلكه به تبع پذيرش و عدم پذيرش عدم مخالطـت و مفارقـت                   
اسكندر به تبع اين مسئله كه      . اند مطرح شد به اين مسئله اشاره كرده       دربارة نفس كه در   

يرمادي و نامفارق است به كثرت آن اذعان كرده است و همانند نفـس آن               عقل منفعل غ  
علاوه بر اين بايد بـه ايـن نكتـه اشـاره كـرد كـه           . داندرا براي تمام اشخاص كثير مي     

اسكندر اگرچه عقل منفعل را فاني تلقي كرده است، اما هرگز اين به معناي عدم اعتقاد                
ار اهميت داده است و پس از مرادف خواندن وي به عقل فعال بسي. به فناناپذيري نيست

او وحـدت را در بـاب   . آن با خداي ارسطويي به فناناپذيري عقل آن اذعان كرده است  
  همين عقل اخير طرح كرده است و شايد يكي از دلايـل عـدم پـذيرش فـصول مميـز             

زيـرا وي هـم     . عقل منفعل و وحدت آن در اسكندر اهميت زياد او به عقل فعال باشد             
  .هاي مذكور و هم وحدت اين عقل را پذيرفته استژگيوي

 ارسطو توجه كرده است، چون عقل منفعل      مابعدالطبيعهكه به   رشد علاوه بر اين   ابن
داند، در نتيجه به وحدت عقل منفعل نيز رسـيده     را نامخالط با بدن و مفارق از نفس مي        

رشد را در نظرية    ر ابن دليل عقيده به وحدت عقل منفعل و مفارقت آن از نفس د           . است
مـاده و   . بايـد جـستجو كـرد     » ماده و صـورت   «با  » بدن و نفس  «ارسطو در باب تناظر     

صورت تركيب اتحادي با هم دارند، انسان يك موجود واحد است كه بدن ماده و نفس          
كـسي  . دو تا با هم يكي است و امكان جدايي اين دو وجود نـدارد             . صورت آن  است   

عنـوان يـك    داند يعني وحدت وجـود آدمـي را بـه          از نفس مي   كه عقل منفعل را جدا    
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گويد آدمي يك عنصر ماوراءطبيعي الهي هم دارد و اگر          پذيرد و مي  موجود طبيعي نمي  
  . ماندآدم اين جهاني از بين رفت جنبة الهي او باقي مي

رشد در وحدت عقل منفعل و همچنين در پذيرش         علاوه بر اين، از دلايل مهم ابن      
. فناناپذيري و مفارقت، به عقيدة ديگرِ وي، يعني مسئلة اتصال، بايد اشاره كـرد             صفات  

هاي مذكور را بـراي عقـل       وي فيلسوفان قبل از خود را نكوهش كرد كه چون ويژگي          
اند اتصال عقل منفعـل بـه عقـل         كدام به شيوة مطلوبي نتوانسته    اند، هيچ منفعل نپذيرفته 

هـايش در بـاب     گيري كه حاوي آخرين نتيجه    بيرك شرحوي در   . فعال را توصيف كنند   
مسئلة اتصال است، معتقد است كه كساني كه به همبستگي ايـن دو عقـل بـه درسـتي             

يابند آساني درمي شوند و به  كنند به نقش عمده و بنيادي عقل هيولاني آگاه مي         توجه مي 
امـا ديگـران    . دتوان سخن به ميان آور    كه بدون اين عقل از اتصال و استمرار امور نمي         

درستي بررسي كنند، در بررسي مسئلة اتصال       چون نتوانستند ماهيت عقل هيولاني را به      
باجه معتقد بودند كه عقـل  اسكندر و ابن«: گويدباره ميوي در اين  . دچار تناقض شدند  

در . رودهيولاني مفارق و مستقل نيست، در نتيجه با تباهي نفس، عقل هـم از بـين مـي                 
» اين عقل را مادي فرض كردند، نتوانـستند مـسئلة اتـصال را تبيـين كننـد             نتيجه چون   

  ).292 و300: همان(
وي عقل منفعل را . اي اتخاذ كرده استاما يوحنا در باب اين موضوع موضع، ميانه

اما به تبع موضـع     . داند و به همين دليل به كثرت آن اذعان كرده است          حال در نفس مي   
  .  فردي اعتقاد داشته استديني خويش به فناناپذيري

  
  نتايج اين سه ديدگاه در باب بقاي نفس

يكي از نتايج مهم كه مسئلة وحدت و كثرت عقل منفعل خواهد داشـت در بـاب                 
ها در خصوص فناناپذيري شخصي نتيجة سلبي       هر كدام از اين نگرش    . بقاي نفس است  
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 شخـصي را داشـته   رشد همواره حفظ فناناپـذيري    ابن. يا ايجابي خاصي خواهد داشت    
است، زيرا وي در يك چهارچوب ديني پرورش يافته و همـواره دغدغـة حفـظ آراي                 

اعتقاد به فناناپذيري شخصي در مفسران مـسيحي نيـز از           . ديني براي او مهم بوده است     
اما سؤالي كـه در     . اندهاي جدي است كه در جهت حفظ آن تلاش فراوان كرده          دغدغه

شود و از دورنما نوعي تناقض را در فلسفة وي به بار          رح مي رشد مط جا در باب ابن   اين
بـراي  ) و حتي وحدت عقل فعـال (آورد اين مسئله است كه آيا وحدت عقل منفعل  مي

سـو   رشـد چگونـه از يـك      نوع بشر پيامدهايِ غير ديني به دنبال نخواهد داشت؟ و ابن          
ر به وحدت عقل منفعـل      داند و از سوي ديگ    بند به حفظ معتقدات ديني مي     خود را پاي  

  پردازد؟كه پيامد آن انكار بقاي نفوس شخصي است، مي
در پاسخ بايد گفت كه ما وقتي در سطح كثرات هستيم وحدت عقل با كثرت افراد 

جا اين تنـاقض و تعـارض از بـين          توانيم رسيد كه آن   اي مي منافات دارد، اما به مرحله    
پذيرد و وحدت آن     را در ساحت دين مي     رشد كثرت نفوس و عقول آدميان     ابن. رودمي

و در واقع بحث عقل فعال و عقل منفعل متناظر است با بحـث او  . را در ساحت فلسفي 
جا نيز در يك ساحت وحدت ميان دين و فلسفه است و             كه در آن   المقال فصلمثلاً در   

ها منافاتي ندارند، براي جمـاعتي كثـرت درسـت          اين. در يك ساحت مغايرت اين دو     
الدينيِ اين فيلسوف    محيي -بنابراين از اين روح عرفاني    . ست و براي جماعتي وحدت    ا

رشد اگرچه خيلي عقلي و بـسيار ارسـطويي اسـت،           ابن. مشاييِ خالص نبايد غافل بود    
  . ولي با وحدت عرفاني هم غريبه نبوده است

تر بيشآنچه در شريعت ما آمده است     «: گويد مي تهافت التهافت باره در   وي در اين  
به همين دليل تمثيل معاد بـه امـور         . كندها بر كارهاي نيكو تشويق مي     از ساير شريعت  

رشد، در رد بر غزالـي      ابن..... [ها بهتر از تمثيل به امور روحاني است       جسماني براي آن  
آيـاتِ  ] كه فيلسوفان را به سبب انكارِ معاد جسماني تكفير كرده بود، معتقد اسـت كـه               
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ارد، و بر خاصه واجب است كه بدانچه تأويل ايـشان را بـدان رهنمـون              معاد احتمال د  
-498: 1387رشد، ابن(» شود اعتقاد داشته باشند، ولي بدانچه معتقدند تصريح نكنند      مي

رشد در باب معاد و فناناپذيري نفوس بشري در رابطه با عوام            بنابراين تفسير ابن  ). 499
دانـد و   د جسماني را براي عوام واجـب مـي        وي اعتقاد به معا   . و خواص متفاوت است   

ولي دربارة خواص بر . كندحتي در تفسير مابعدالطبيعه به احتمال آيات معاد تصريح مي
  ).1613-1612: 1377رشد، ابن(اين عقيده است كه نبايد به ظواهر امر تكيه كنند 

آن بـه   اما اسكندر افروديسي كه به فناپذيري و مادي بودن عقل منفعل و بـه تبـع                 
كثرت عقل منفعل براي افراد قائل بوده است، در باب بقاي نفس چـه موضـعي اتخـاذ                  

گويد عقل منفعل حال در نفس است و نفس هـم بـا بـدن               كرده است؟ اسكندر كه مي    
متحد است  بايد ديدگاه عقل فعال را با جريان استكمال جسم طبيعي به سـوي آدمـي                  

 فناناپذيري و بقاي عقل فعال سخن گفته اسـت          جا از بنابراين وي در اين   . هماهنگ كند 
و به تبع وحدت عقل فعال تنها از فناناپذيري اين عقل، كـه در تفكـر وي بـا محـرك                     

توان گفت از اين حيث عقل      در واقع مي  . نامتحرك ارسطو يكي است، سخن گفته است      
  ). 32-31: همان( گيرد فعال جنبه اقنومي و خارجي به خود مي

تبع عقايد مسيحي خويش به مسئلة بقاي نفوس شخصي اعتقاد داشته           يوحنا نيز به    
وي در . رشد اتخاذ كـرده اسـت  او در اينجا نيز موضعي ميانه ميان اسكندر و ابن    . است

جا كه عقل و از آن. به اين مهم اشاره كرده استتفسير دربارة عقل ارسطو همان ابتداي 
 است، عدم مخالطت و فناناپذيري را بـر         منفعل و فعال را دو جنبه از يك عقل پنداشته         

جـايي كـه وي عقـل را حـال در نفـس             همچنين از آن  . هر دو عقل اطلاق كرده است     
دانسته است به فناناپذيري نفوس شخصي و به كثرت عقل منفعل اعتقاد داشـته اسـت                

.(Ibid: 56-59)   
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  گيرينتيجه
 كه در   ايفي و ديني   گرايشات شخصي، فلس    به هر كدام از مفسران مذكور با توجه      

تمام عقايد مطرح، چـه در  . انداند به توصيف و تبيين عقل منفعل پرداخته     آن قرار داشته  
وارثـان  . يافتة آراي ارسطو هـستند    تناقض با هم و چه در هماهنگي با هم، اشكال بسط          

علم ارسطو با توجه به ايجاز مخلي كه در باب موضوع عقل منفعل در تفكر وي وجود                 
ترتيب ملاحظه  بدين. انداست، هر كدام به نحوي  به بررسي و تفسير آن پرداخته           داشته  

كنيم كه يوحناي نحوي در تفسيرِ نظر ارسطو در باب عقل منفعـل، بـه طـور كلـي                   مي
  .13رشد اتخاذ كرده استموضعي مياني نسبت به مواضع اسكندر آفروديسي و ابن
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  هانوشتپي
 ارسطو كساني چون اسكندر افروديسي، ثامـسطيوس، سـيمپليكيوس و           در ميان مفسران يوناني    -1

براي اطلاع بيشتر به اهميـت   .اند ارسطو تفاسيري نگاشتهدربارة نفسيوحناي نحوي بر كتاب 
در قرون وسطي از تومـاس  ). Miira, 2009: 159-160: (تفاسير مفسران يوناني ارسطو  رك به

رشد شرح مفصل و تلخيصي كوتاه بر آن نگاشته و           ابن آكويني بايد نام برد و در جهان اسلام       
هايي بر آن نوشته و يا حداقل       سينا همگي شرح  ساير مفسران مسلمان نظير كندي، فارابي و ابن       

 . اندس مطالب را بر آن مبتني ساختهئور

از ويراسـتارانِ آثـار     ) و بلكه همـة آثـار ارسـطو       (هاي اين اثر    بنديشايان ذكر است كه فصل     -2
 .اوست

ديويـد  . اندبيشتر مفسران ارسطو به اهميتِ تفسيربرانگيزي و دشواري موضوع عقل اشاره كرده            -3
تـرين  بارنز آن را مـبهم ). 230: 1377راس، (داند راس آن را نقطة اوج روانشناسي ارسطو مي  

و در نهايت خراساني نيز به دشـواري ايـن موضـوع            ) 148: 1390بارنز،  (شمارد  موضوع مي 
 ).589: 7، ج1375خراساني، (ان كرده است اذع

هرگاه بعضي از اعمالِ نفس حقيقتاً خاص خود او باشد، نفـس         «: گويدمثلاً وي در دفتر اول مي      -4
، )5الـف 413(هـاي   همچنـين فقـره   ). 10-11الـف   403(» را وجودي جدا از بدن تواند بـود       

 . تفكر ارسطو استحاكي از دغدغة اين موضوع در) 18-16ب، 414(و ) 27-25ب، 413(
 ـ . ، از اصطلاحات مـشابه بـا آن نيـز اسـتفاده شـده اسـت               »عقل منفعل «جاي  به -5  ايـن   ةاز جمل

، (potential intellect)، عقـل بـالقوه    (receptive intellect) توان به عقل قابلاصطلاحات مي
 ـ(material intellect) و عقل هيولاني (possible intellect)عقل ممكن  يوحنـاي  . رد اشاره ك

عقـل  «جـاي آن  رشـد بـه  ابن و اسكندر افروديسي و» عقل بالقوه«نحوي به جاي عقل منفعل 
. ايـم را به كار برده   » عقل منفعل «جاي تمام اين اصطلاحات     در اين مقاله به   . اندگفته» هيولاني
ينكـه  انـد؛ و بـا توجـه بـه ا          اين فصل داده   هرا ويراستاران آثار ارسطو ب    » عقل منفعل «عنوان  
پذير بودن يا نبودنِ عقل در اين مرحله محل بحث و مورد اختلاف ميان شارحان است،                انفعال

 . آيدتر به نظر ميهاي ديگر مناسباستفاده از عنوان

عقل از   ؛داندگاتري هدف ارسطو از طرح بحث عقل منفعل را پاسخ به چند پرسش اساسي مي               -6
هـايِ خـاصِ    حس در چيست و در اين ميان ويژگـي        بدن مستقل است يا نه؟  تفاوت عقل با          



102    90بهار و تابستان  / 30شماره پياپي / دهم يازسال / )7(نامة پژوهشي  فلسفه و كلام / فصلنامه علامه دو 

 

ترين پرسش يعني مفارقت و عدم       مهم هشود؟ و بالأخر  عقل چيست؟  تعقل چگونه حاصل مي      
 (Guthrie, 1981: 316). استمفارقت اين عقل 

 بايـد   . يعني عدم انفعال از غير خودش      ؛ناپذير است به چه معناست    عل انفعال فاما اينكه عقل من    -7
اشتراك عقـل   ). 5-2ب417(كته توجه كرد كه ارسطو انفعال را دو گونه دانسته است            به اين ن  

بالقوه با متعلق آن در اين است كه عقل قادر است كه با فعليتي كه استعداد خـاص خـود آن                     
ترتيب انفعال عقل استعدادي است كه خود       كند به صورت متعلق خود درآيد؛ بدين      حاصل مي 

 .دآن براي فعليت يافتن دار
 570 تـا    490جان فيلوپونوس فيلسوف، دانشمند و متكلم مسيحي است كه زمان حيـات او را                -8

از تفاسير  . وي بيشتر به خاطر تفاسيرش بر آراي ارسطو شناخته شده است          . اندميلادي  دانسته  
افكار يوحنا ابتدا در جهان اسلامي، و       «.  ارسطو همان تفسير او دربارة عقل است       يمهم بر آرا  

 Sorabji, 1987:1).  (» در قلمرو مسيحيت، جذب شد و ادامه يافتنه

عنـوان پـل عبـور       عقل منفعل يا بالقوه تنها به      ازسينا  فلاسفة مسلمان چون كندي، فارابي و ابن       -9
بيشتر تفاسير اين مفسران پيرامون عقـل فعـال صـورت           . اندبراي طرح عقل فعال  بحث كرده      

 .اندگذرايي به عقل منفعل كردهها فقط اشارة گرفته است و آن
بـا مـشكلي كـه در خـصوص         » عقل هيولاني «تر نيز اشاره شد، دربارة اصطلاح       چنانكه پيش  -10

لـذا هـر كـدام از ايـن تعبيرهـا           .  مواجه نخواهيم بود   ،دشمطرح  » عقل منفعل «نامنفعل بودن   
 . مزاياي خاص خودش را خواهد داشت

وي در  . رشد دربارة عقل هيولاني تـابع نظـر اسـكندر اسـت           نناگفته نماند كه عقيدة اولية اب      -11
پذيرد و حتـي در      تعريف عقل هيولاني و همچنين فسادپذيري آن را مي         ،تلخيص كتاب نفس  

 ).123: 1994رشد، ابن( آورد صحت آن دلايلي نيز مي

تفاده بندي پدر كيلـر اس ـ     در ترجمة اين كتاب از بخش      رشديانوحدت عقل در رد ابن    مترجم   -12
كه (ما نيز در ارجاع به سخنان توماس به جاي ذكر صفحه از علامت داخل پرانتز                . كرده است 

  .ايماستفاده كرده) بندي استناظر بر آن بخش
كند كه با دو موضـع متخـالفِ مقـدم بـر خـويش              معمولاً موضع مياني را آن كسي اتخاذ مي        -13

كرده اسـت و سـخن    رشد زندگي مي  تر از ابن  اما در اينجا يوحنا بسيار جلو     . مواجه شده باشد  
  .اش شودغفلت از زمان زندگيگفتنِ ما از موضع مياني وي نبايد باعث 
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